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 سنگ‌اندازي بانك‌ها 

در اعطاي تسهيلات ۷۰۰ همتي توليد
با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ بسته ۷۰۰ همتي حمايت از سرمايه در 
گردش توليد، شبكه بانكي فقط حدود ۱۰ درصد از اين تسهيلات را 
پرداخت كرده و بخش عمده منابع مصوب همچنان در انتظار تخصيص 
مانده است. اين موضوع همزمان با تغيير سياست ارزي و افزايش هزينه 
تأمين مواد اوليه، فشار سنگيني بر واحدهاي توليدي وارد كرده و آثار 
آن در كاهش توليد، كمبود برخــي كالاها و افزايش قيمت‌ها نمايان 
شده است. فعالان اقتصادي معتقدند تداوم اين روند مي‌تواند تبعات 
گسترده‌تري براي بازار و معيشــت خانوارها به همراه داشته باشد. 
كندي پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به توليدكنندگان، بار ديگر 
عملكرد شبكه بانكي در اجراي مصوبات حمايتي دولت را به كانون توجه 
بازگردانده اســت. در حالي كه دولت براي جلوگيري از آسيب به بخش 
توليد پس از اصلاح سياست ارزي، بسته‌اي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني را 
براي حمايت از واحدهاي توليدي تصويب كرده بود، اكنون بخش بزرگي 
از اين منابع همچنان به دست توليدكنندگان نرسيده است.  بررسي‌ها 
نشان مي‌دهد فقط حدود ۱۰ درصد از تسهيلات مصوب پرداخت شده و 
۹۰ درصد باقي‌مانده هنوز در شبكه بانكي متوقف مانده است. اين در حالي 
است كه اعتبار زماني اين مصوبه محدود بوده و كمتر از دو ماه تا پايان مهلت 
اجراي آن باقي مانده است. در صورت پايان يافتن اعتبار مصوبه، بانك‌ها 

ديگر الزام قانوني براي پرداخت اين تسهيلات نخواهند داشت. 
تصويب اين بسته حمايتي در شرايطي انجام شــد كه دولت همزمان با 
تغيير سياست تخصيص ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، نسبت به 
افزايش فشار هزينه‌اي بر واحدهاي توليدي هشــدار داده بود. بسياري از 
توليدكنندگان با افزايش قيمت مواد اوليه، رشــد هزينه واردات و كمبود 
نقدينگي مواجه شــدند و دولت براي جلوگيري از بروز شوك در توليد، 
پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش را در دستور كار قرار داد.  بر اساس 
برنامه‌ريزي انجام‌شده، اين تسهيلات قرار بود به چهار گروه از واحدهاي 
توليدي اختصاص يابد: توليدكنندگاني كه مشمول ترخيص درصدي كالا 
بودند، واحدهايي كه از تالار اول به تالار دوم ارزي منتقل شدند، بنگاه‌هاي 
كوچك و متوسط خريدار مواد اوليه از بورس كالا و همچنين توليدكنندگاني 
كه مواد اوليه خود را از بازرگانان تهيه مي‌كردند و تحت تأثير افزايش نرخ ارز 
قرار گرفته بودند.  ابلاغ رسمي اين بسته به شبكه بانكي در اواسط بهمن‌ماه 
سال گذشته انجام شد و انتظار مي‌رفت روند پرداخت‌ها با سرعت آغاز شود، 
اما اكنون پس از گذشت حدود سه ماه، بخش قابل توجهي از توليدكنندگان 
هنوز موفق به دريافت تسهيلات نشده‌اند. فعالان اقتصادي مي‌گويند تأخير 
در تأمين سرمايه در گردش، قدرت خريد مواد اوليه را از بسياري واحدها 

گرفته و بخشي از ظرفيت توليد كشور را با اختلال روبه‌رو كرده است. 
ســرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي حكم شريان حياتي را دارد. 
بسياري از كارخانه‌ها و كارگاه‌ها، به‌ويژه در صنايع كوچك و متوسط، توان 
تأمين نقدينگي مورد نياز خود را بدون حمايت بانكي ندارند. زماني كه 
قيمت ارز و هزينه مواد اوليه افزايش پيدا مي‌كند، نياز بنگاه‌ها به منابع مالي 
نيز بيشتر مي‌شود و هرگونه تعلل در پرداخت تسهيلات مي‌تواند مستقيماً 
بر روند توليد اثر بگذارد.  برخي توليدكنندگان معتقدند شــبكه بانكي 
همچنان در پرداخت تسهيلات حمايتي، نگاه سختگيرانه و زمان‌بر دارد 
و همين مسئله موجب شده است بخش زيادي از منابع مصوب عملاً وارد 
چرخه توليد نشود. در بسياري از موارد، واحدهاي صنعتي با وجود داشتن 
مصوبه يا معرفي‌نامه، همچنان درگير فرآيندهاي اداري و ضمانت‌هاي 
سنگين بانكي هستند.  پيامد اين وضعيت به تدريج در بازار نيز نمايان شده 
است. كاهش توان توليد برخي صنايع، محدود شدن عرضه كالا و رشد 
هزينه‌هاي توليد، زمينه افزايش قيمت‌ها را فراهم كرده و فشار بيشتري بر 
مصرف‌كنندگان وارد آورده است. كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند 

ادامه اين روند مي‌تواند به تعميق ركود توليد و تشديد تورم منجر شود.

   ارزپاشي بدون توجيه 
در ميانه جنگ اقتصادي  

تصميم اخير نظام بانكي براي فروش ارز تا سقف هزار يورو به هر فرد در قالب 
»تأمين نيازهاي ضروري« اگرچه با چارچوب‌هاي نظارتي و ضوابط مبارزه 
با پولشويي همراه شده، اما اصل اين سياست همچنان با پرسش‌هاي جدي 
مواجه است. در شرايطي كه اقتصاد تحت فشارهاي خارجي و جنگ اقتصادي 
قرار دارد، تخصيص منابع ارزي محدود كشــور به مصارف غيرتوليدي و 
غيرضروري، نيازمند توجيه روشــن و اقناع‌كننده است كه تاكنون پاسخ 
شفافي درباره آن ارائه نشده اســت.  بر اساس دستورالعمل جديد، بانك‌ها 
و صرافي‌هاي مجاز موظف شــده‌اند فرآيندهاي شناسايي مشتري، ثبت 
اطلاعات و احراز هدف دريافت ارز را مطابق ضوابط مبارزه با پولشويي اجرا 
كنند. بدون ترديد، شفاف‌سازي تراكنش‌ها و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي 
مالي اقدامي ضروري و قابل دفاع است. ثبت اطلاعات متقاضيان، بررسي 
محل هزينه‌كرد ارز و نگهداري سوابق معاملاتي مي‌تواند بخشي از خلأهاي 

نظارتي بازار ارز را كاهش دهد و مانع شكل‌گيري برخي تخلفات شود. 
اما مسئله اصلي، فراتر از نحوه اجراي اين دستورالعمل است. پرسش اساسي 
آن است كه آيا اساساً در شرايط فعلي اقتصاد كشور، تزريق ارز به بازار خرد و 
فروش اسكناس به عموم مردم اولويت دارد يا خير. چراكه اقتصاد كشورمان 
با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو است. تحريم‌هاي خارجي، فشار بر صادرات 
نفتي، محدوديت مبادلات بانكــي و افزايش هزينه واردات، اهميت مديريت 
ذخاير ارزي را دوچندان كرده است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه انتظار 
رود سياست‌گذار ارزي، منابع موجود را به سمت نيازهاي راهبردي كشور مانند 
تأمين مواد اوليه توليد، واردات كالاهاي اساسي، تجهيزات صنعتي و حمايت از 
زنجيره توليد داخلي هدايت كند.  با اين حال، فروش ارز سهميه‌اي به اشخاص 
حقيقي، حتي اگر در ظاهر با عنوان »نياز ضروري« انجام شود، در عمل مي‌تواند 
بخشي از منابع ارزي كشور را وارد چرخه‌اي كند كه ارزش افزوده مشخصي براي 
اقتصاد ايجاد نمي‌كند. تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان داده هر زمان شكاف 
ميان نرخ رســمي و نرخ بازار افزايش يافته، بخشي از تقاضا براي دريافت ارز، 
ماهيت مصرفي واقعي نداشته و صرفاً با انگيزه حفظ ارزش دارايي يا كسب سود 
شكل گرفته است.  از سوي ديگر، وقتي توليدكنندگان براي تأمين ارز مواد اوليه، 
ماشين‌آلات و نهاده‌هاي ضروري با دشواري مواجه هستند، تخصيص ارز به 
تقاضاي عمومي اين پيام را به فعالان اقتصادي منتقل مي‌كند كه اولويت‌بندي 
روشني در مديريت منابع ارزي وجود ندارد. اين در حالي است كه بخش توليد 
در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارد و استمرار فعاليت واحدهاي صنعتي، 
مستقيماً با اشتغال، ثبات بازار و معيشت مردم ارتباط دارد.  نكته قابل تأمل ديگر 
آن است كه اجراي دقيق ضوابط مبارزه با پولشويي، هرچند ضروري، نمي‌تواند 
به تنهايي توجيه‌كننده اصل سياست باشــد. ممكن است فرآيند شناسايي 
مشتري و ثبت اطلاعات به‌درستي انجام شــود، اما اگر سياست پايه از منظر 
اقتصادي محل ايراد باشد، صرف ايجاد سازوكار نظارتي مشكل را حل نخواهد 
كرد. شفافيت در اجراي يك تصميم، جايگزين ضرورت منطقي بودن آن تصميم 
نمي‌شود.    در شرايطي كه كشور درگير نبرد اقتصادي با دشمنان خارجي است، 
مديريت منابع ارزي بايد با بيشترين حساسيت انجام شود. بسياري از كشورها 
در شرايط بحران اقتصادي يا جنگ، سياست‌هاي سختگيرانه‌تري براي كنترل 
مصارف ارزي اتخاذ مي‌كنند و اولويت را به حفظ توان توليد و تأمين نيازهاي 
حياتي مي‌دهند. بنابراين انتظار مي‌رود سياست‌گذار پولي و ارزي نيز منابع 
محدود كشور را به ســمت تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و نه افزايش تقاضاي 
عمومي براي اسكناس ارزي هدايت كند.  بدون ترديد، بازار ارز نيازمند نظم، 
شفافيت و مقابله با تخلفات است، اما مهم‌تر از آن، تعيين اولويت‌هاي صحيح در 
تخصيص منابع ملي است. در شرايط فعلي، حمايت از توليد، تأمين كالاهاي 
اساسي و تقويت تاب‌آوري اقتصادي كشور بايد در صدر سياست‌هاي ارزي قرار 
گيرد؛ زيرا هر دلار ارز كه خارج از اولويت‌هاي واقعي مصرف شود، مي‌تواند فشار 

بيشتري بر بازار، توليد و معيشت مردم وارد كند.

تهديد قطع كابل‌هــاي فيبر نوري زيردريايي در 
تنگه هرمز، موجي از نگراني جهاني را برانگيخته 
است. حمله امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران 
و بحران ناشــي از آن در تنگه هرمز، اكنون ابعاد 
تازه‌اي يافته و از حوزه نفت فراتر رفته است، جايي 
كه جنگ حتي پيش از آسيب احتمالي كابل‌هاي 
زير آب‌هاي هرمز، بخشي از پروژه‌هاي اينترنت 
آينده منطقه را نيز متوقف كرده است. هم‌زمان 
با تشديد تنش‌ها، كشتي‌هاي كابل‌گذار يكي پس 
از ديگري منطقه را تــرك مي‌كنند و پروژه‌هاي 
چند ميليارد دلاري تعليق شده‌اند. اكنون برخي 
تحليل‌ها از ظرفيت تازه‌اي بــراي درآمدزايي 
ايران در اين آبراه راهبردي ســخن مي‌گويند؛ 
ظرفيتي كه به كابل‌هــاي زيردريايي اينترنت 
و زيرســاخت‌هاي انتقال داده مربوط مي‌شود. 

      
اين روزها و بعد از جنگ رمضــان و آتش‌بس ميان 
طرفين، مردم كشورمان تقريباً به زندگي عادي خود 
بازگشتند. در اين روزها بيشترين عبارتي كه به گوش 
مي‌رسد، بازگشــايي تنگه هرمز است؛ رؤياهايي كه 
ترامپ و نتانياهو بر زبان مي‌آورند و بعيد است حتي 
خوابش را هم ببينند. امــا از همه اين‌ها كه بگذريم، 
برخي واژه‌ها اهميت بيشــتري دارد؛ موضوع بسيار 
مهم كه در اين روزها در مورد جنگ مطرح مي‌شود، 

قطع اينترنت و فيبرهاي اينترنتي است. 
يكي از ويژگي‌هاي كمتر شناخته‌شده، اما بسيار مهم 
بحران در خليج فارس، خطــر كابل‌هاي زيردريايي 
در تنگه هرمز و درياي سرخ اســت و اين خطرها با 
مسلح‌سازي موقعيت جغرافيايي ايران در انجام آنچه 
جنگ نامتقارن ناميده مي‌شــود، روي آب و زير آب، 
مرتبط اســت. ايران پيش از اين در مقاومت در برابر 
حمله‌هاي امريكا و اســرائيل، ترافيك محموله‌ها در 
تنگه هرمز را مسدود كرده و به شكلي مشابه، مي‌تواند 
از طريق كابل‌هاي زيردريايــي، ارتباطات جهاني و 
تعاملات مالي را مختل كند. اكنون، تنگه هرمز تنها 
يك گذرگاه نفت نيست و در اعماق بستر آن، شبكه‌اي 
از كابل‌هاي فيبر نوري گسترده شده كه آسيا را به اروپا 
وصل مي‌كند. به عبارتي، در جهاني كه بخش اعظم 
اينترنت از كف دريا عبور مي‌كند، بحران هرمز فقط 
يك تهديد منطقه‌اي نيست؛ بلكه مي‌تواند به يكي از 
حساس‌ترين بحران‌هاي زيرساخت ديجيتال جهان 
تبديل شود. كشورهاي حاشيه خليج فارس )امارات، 
قطر، بحرين، كويت، عربستان، عراق و حتي بخشي از 
ايران( براي اتصال به شبكه جهاني اينترنت، به‌شدت 
به كابل‌هايي وابسته هستند كه ناگزير از اين دهانه 

باريك عبور مي‌كنند. 
  سناريوهاي فروپاشــي اينترنت در قلب 

تجارت جهاني  
اگر هرمز خاموش شود، سناريوي فروپاشي اينترنت 
در قلب تجارت جهاني فعال مي‌شــود. هيچ‌كس با 
صداي بلند نمي‌گويد، اما واقعيت اين اســت كه اگر 
تهديد ايران به قطع كابل‌هــاي زيردريايي در خليج 
فارس عملي شــود، وضعيت اينترنت كشــورهاي 
منطقه و حتي اروپايي مي‌تواند وارد فاز بحران شود. 
در پي انتشار نقشه مسير كابل‌هاي زيردريايي كه از 
تنگه هرمز عبور مي‌كند، موجــي از نگراني‌ها به راه 

افتاده اســت. حدود ۹۷ درصــد از ترافيك اينترنت 
جهاني از طريق كابل‌هاي فيبر نــوري در كف دريا 
جابجا مي‌شــود؛ حالا تصور كنيد اين شريان‌ها در 
خليج فارس هدف قرار بگيرند. كنشگران مي‌گويند: 
با قطع يك كابل، ســرعت اينترنــت در منطقه افت 
محسوسي خواهد داشت. با قطع سه كابل، اينترنت 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس دچار اختلال شده 
و قطع مي‌شود. با قطع پنج كابل، بانكداري، رايانش 
ابري و تجارت الكترونيك فلج مي‌شود و با قطع هفت 
كابل، جايــگاه خليج فارس به عنــوان هاب تجارت 

ديجيتال سقوط خواهد كرد. 
همچنين با توجه به اينكه ارزش اقتصاد ديجيتال اين 
منطقه سالانه بيش از يك و هشت دهم تريليون دلار 
برآورد مي‌شود، حمله به كابل‌هاي زيردريايي مي‌تواند 
اينترنت جهاني و گردش مالي روزانه ۱۰ تريليون دلار 

را پس از محاصره تنگه هرمز فلج كند. 

   واكنش رسانه‌هاي خارجي به تهديد ايران  
رســانه‌هاي خارجي در گزارش‌هــاي متعدد به اين 
موضوع پرداخته‌اند كه تهران با اشــاره به دسترسي 
فيزيكي به مسيرهاي حياتي اينترنت در خليج فارس، 
عملًا اين پيام را داده كه مي‌تواند نيمي از جهان را با 
خاموشي ديجيتال مواجه كند. موضوعي كه به ويژه 
در كشور هند با نگراني و گزارش‌هاي زيادي مواجه 
شده است، چراكه رسانه‌هاي اين كشور تأكيد داشتند 
كه بخش زيادي از اينترنت هند از اين مسير تأمين 

مي‌شود. 
رسانه آسياتايمز نيز در تحليلي به موضوع اينترنت و 
تنگه هرمز پرداخت و نوشــت زيرساخت‌هاي داده و 
كابل‌هاي فيبر نوري به بخشي از معادلات بازدارندگي 
در منطقه تبديل شده‌اند. اين گزارش هشدار مي‌دهد 
كه حمله به كابل‌ها مي‌تواند بدون شــليك موشك، 
اقتصاد جهاني را دچار اختلال كنــد و جنگ آينده 
ممكن است به‌جاي ميدان‌هاي سنتي، در بستر دريا 

و روي كابل‌هاي داده جريان پيدا كند. 
همچنين يك مقام ارشــد امريكا ضمن انتقاد از اعمال 
حاكميت ايران بر تنگه هرمز، درباره تســلط ايران بر 
كابل‌هاي فيبر نوري عبوري از اين آبراه ابراز نگراني كرد. 
مايك والتز، ســفير امريكا در سازمان ملل متحد، به 
شبكه تلويزيوني »اي‌بي‌سي« درباره گذشتن بيش 
از ۵۰ روز از تهديدات دونالــد ترامپ عليه ايران و باز 
نشدن تنگه هرمز به روي كشتي‌هاي متخاصم گفت: 
اين نخســتين بار نيســت كه ايران چنين تهديدي 
كرده يا واقعاً چنين كاري انجام داده است. ما جنگ 
نفتكش‌ها را داشتيم كه در دهه ۸۰ ميلادي يكي از 
كشتي‌هاي ما را با مين هدف قرار دادند و اين ۵۰ سال 

است كه چنين كارهايي انجام مي‌دهند. 
به گزارش مهر، وي از اعمال حاكميت ايران بر تنگه 
هرمز انتقاد كرد و گفت: اكنــون حتي در تلويزيون 

دولتي ايران تهديد كرده‌اند كه كابل‌هاي زيردريايي 
عبوري از تنگه هرمز را تصرف خواهند كرد؛ كابل‌هايي 
كه داده‌هاي مالي، اطلاعات بورس و داده‌هاي مرتبط 
با فضاي ابــري و مراكز داده را منتقــل مي‌كنند. ما 

نمي‌توانيم اين را بپذيريم. 
بازتاب گسترده تهديد كابل‌هاي اينترنتي تنگه هرمز 
در رسانه‌هاي جهان نشــان مي‌دهد مسئله فقط به 
ايران يا خاورميانه محدود نيست؛ بلكه به شكنندگي 
زيرساختي مربوط مي‌شود كه بخش بزرگي از اقتصاد 

و ارتباطات جهان به آن وابسته است. 
  آسيب‌پذيري كشــورهاي خليج فارس در 

برابر اختلال در تنگه هرمز  
براساس داده‌هاي مسيريابي جهاني )BGP(، حدود 
۶۰ تا ۷۰ درصد از اينترنت ايران از طريق مسيرهاي 
زميني شمال و غرب )تركيه، ارمنستان، آذربايجان( 
تأمين مي‌شــود و تنهــا ۳۰ تا ۴۰ درصــد از طريق 

كابل‌هاي زيردريايي جنوب وارد مي‌شود. 
اما براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، قضيه 
كاملًا متفاوت است؛ آنها اتكاي بسيار بالايي )بيش از 
۹۰ درصد( به مسيرهاي دريايي از طريق تنگه هرمز 
دارند، زيرا گزينه‌هاي زميني محدود و ناامني دارند. 

اگر به هر دليلي ـ اعم از بلاياي طبيعي، لنگر انداختن 
كشــتي‌ها، حوادث دريايي يا اقدامات عمدي ـ چند 
كابل اصلي در تنگه هرمز به‌طور همزمان قطع شوند، 
براي كشورهاي عربي خليج فارس فاجعه‌اي ديجيتال 
رخ مي‌دهد: اينترنت آنها دچار قطعي شديد يا اختلال 
گسترده مي‌شــود، خســارت مالي روزانه در مقياس 
صدها ميليون تا ميلياردها دلار خواهد بود )از دست 
رفتن تراكنش‌هاي بانكي، اختلال در بورس‌هاي دبي 
و دوحه، توقف تجارت الكترونيك، لغو پروازها و غيره(. 
نمونه تاريخي آن در سال ۲۰۰۸ بود كه قطع دو كابل 
در مديترانه باعث شد اينترنت در خاورميانه و هند تا ۷۰ 

درصد كاهش يابد و ميلياردها دلار خسارت وارد شود. 
براي ايــران به‌دليل اتكاي كمتر به مســير جنوبي، 
آسيب‌پذيري بسيار كمتري دارد؛ هرچند همچنان 
آســيب‌زا اســت. ترافيك حياتي مي‌تواند به‌سمت 
مسيرهاي زميني شمال و غرب هدايت شود. ممكن 
است كاهش سرعت و كيفيت رخ دهد، اما قطعي كامل 
اتفاق نمي‌افتد. به عبارت ديگر، در بحران تنگه هرمز، 
كشورهاي حاشيه خليج فارس بسيار بيشتر از ايران 

آسيب مي‌بينند. 
  گام ايران براي درآمدزايي از كابل‌هاي اينترنت  
كنشگران معتقدند: ايران مي‌تواند با تكيه بر حاكميت 
خود بر تنگه هرمز، ســالانه صدها ميليــون دلار از 
كابل‌هاي فيبر نــوري عبوري از بســتر اين منطقه 
عوارض دريافت كند. در حالي كه دهه‌هاي گذشته 
تمركز حاكميت بر امنيت انرژي و كشــتيراني بوده، 
يكي از حياتي‌ترين ابعاد نوظهور اين گذرگاه، يعني 
زيرســاخت‌هاي فيبر نوري و كابل‌هاي زيردريايي 
انتقال داده، در سايه نگاه سنتي مغفول مانده است. 
در نهايت ايــران با تكيه بر مبانــي حقوق بين‌الملل 
و موقعيت ژئوپليتيك خود، مي‌تواند ســالانه صدها 
ميليون دلار درآمد ارزي از اين»شاهراه‌هاي پنهان« 
كســب كند.  اين صاحبنظران بر اســاس تجربيات 
جهاني كشــورهايي نظير مصر، سنگاپور و اندونزي، 
راهبردهايي را بــراي بهره‌بــرداري از اين ظرفيت 

پيشنهاد مي‌دهند:
  گام اول: وضع عوارض ترانزيت داده و حق 

  )Fee( امتياز
ايران مي‌تواند مانند مصر كه سالانه بين ۲۵۰ تا ۴۰۰ 
ميليون دلار از كابل‌هاي زيردريايي درآمد دارد، براي 
هر متر كابل عبوري از درياي سرزميني خود، عوارض 
زيرساختي و حق امتياز )IRU( دريافت كند. اين يك 
منبع درآمد حاكميتي كاملًا مشروع براي شركت‌هاي 

چندمليتي است. 
   گام دوم: ارائــه خدمات فنــي و تعمير و 

  )MECMA( نگهداري
با توجه به ترافيك بــالاي دريايي در هرمز و احتمال 
آسيب كابل‌ها توسط لنگر كشتي‌ها، ايران مي‌تواند با 
ايجاد زيرساخت‌هاي فناورانه، قطب تعمير و نگهداري 
كابل‌ها در منطقه شود. فرآيند تعمير كابل در صورت 
همكاري ايــران مي‌تواند از ۴۵ روز بــه مدت زمان 
بســيار كمتري كاهش يابد كه اين خود يك مزيت 

رقابتي است. 
  گام ســوم: اعمال حاكميت بر پلتفرم‌هاي 

بين‌المللي  
ايــران مي‌تواند بــا اســتفاده از اهــرم فشــارِ عبورِ 
زيرساخت‌هاي غول‌هاي فناوري )Hyperscalers( از 
بستر خود، آنها را مقيد به فعاليت رسمي و رعايت قوانين 
جمهوري اســامي ايران كند. در اين مدل، همكاري 
دوجانبه با شــركت‌هاي دانش‌بنيان ايراني جايگزين 

سياست‌هاي محدودكننده سنتي خواهد شد. 
مطالبه حقوق مســكوت‌مانده ايران در تنگه هرمز، 
نه تنها بــا موازين بين‌المللي همخوانــي دارد، بلكه 
گامي ضروري براي ارتقاي وزن ژئوپليتيك كشور در 
معماري ارتباطات جهاني است و در نهايت تنگه هرمز 
مي‌تواند فراتر از يك مسير براي نفت‌كش‌ها، به عنوان 

يك ثروت ملي در حوزه اقتصاد داده بازتعريف شود.

هراس جهاني از تهديد قطع كابل‌هاي اينترنت در كف درياي خليج فارس

كابل‌هايي براي روز مباداي محور مقاومت
كابل‌هاي زيردريايي، اهرم فشار ايران به گردش مالي ۱۰ تريليون دلاري تبديل شده است

  بهناز قاسمي 
   گزارش يك

بازتاب گســترده تهديد كابل‌هاي 
اينترنتي تنگه هرمز در رسانه‌هاي 
جهان نشان مي‌دهد مسئله فقط به 
ايران يا خاورميانه محدود نيست؛ 
بلكه به شكنندگي زيرساختي مربوط 
مي‌شود كه بخش بزرگي از اقتصاد و 
ارتباطات جهان به آن وابسته است

تصميم دولت براي ممنوعيت خريد آب معدني 
و مواد غذايي داراي بســته‌بندي پت در برخي 
دستگاه‌هاي اجرايي، در راستاي تغيير رويكرد 
مديريت مصرف در شــرايط جنگ اقتصادي و 
صنعتي كشور است كه پس از آسيب‌ديدگي بخشي 
از ظرفيت توليد مــواد اوليه PET در پي حملات 
تجاوزكارانه دشــمن امريكايي ـ صهيونيستي 
اتخاذ شده است تا از فشار بر زنجيره تأمين صنايع 
پايين‌دستي جلوگيري شود. كارشناسان معتقدند 
مديريت هدفمند مصــرف در نهادهاي دولتي 
مي‌تواند ضمن حفظ منابع توليــد، به ثبات بازار 
بسته‌بندي و تأمين كالاهاي اساسي كمك كند. 

      
در شرايطي كه كشورمان همزمان با جنگ تركيبي 
اقتصادي و حملات مستقيم به زيرساخت‌هاي صنعتي 
مواجه است، مديريت مصرف مواد اوليه راهبردي به 
يكي از اولويت‌هاي سياست‌گذاري تبديل شده است. 
در همين چارچوب، ممنوعيت خريد آب معدني و 
ساير اقلام غذايي داراي بســته‌بندي پت در برخي 
دســتگاه‌هاي دولتي، اقدامي در راســتاي كنترل 
مصرف مواد اوليه‌اي ارزيابي مي‌شود كه نقش مهمي 

در صنايع بسته‌بندي كشور دارد. 
ماده اوليــه PET از اصلي‌تريــن محصولات مورد 
استفاده در صنايع بســته‌بندي به شمار مي‌رود و 
در توليد بطري‌هاي آب معدني، نوشــابه، ظروف 
نگهــداري مواد غذايــي و بخش قابــل توجهي از 
بســته‌بندي‌هاي مصرفي كاربرد دارد. اهميت اين 
ماده زماني دوچندان شــد كه بخشــي از ظرفيت 
توليد آن در پي حملات اخير رژيم امريكا و نيروي 
نيابتي‌اش، رژيم صهيونيســتي، آسيب ديد و روند 
توليد در يكي از مجتمع‌هاي پتروشيمي متوقف شد. 
پس از اين اتفاق، برخي مراكز كارشناسي و نهادهاي 

انديشه‌ورز اقتصادي پيشنهاد كردند كه دستگاه‌هاي 
دولتي در مصرف اقلام وابســته به پت صرفه‌جويي 
كنند تا اولويت تأمين به بخش‌هاي ضروري و بازار 
مصرف عمومي اختصاص يابد. اين پيشنهاد اكنون 
وارد مرحله اجرايي شده و نخستين نشانه‌هاي آن 

در ابلاغيه‌هاي اداري ديده مي‌شود. 
بر اساس بخشنامه صادرشــده، خريد آب معدني و 
مواد غذايي داراي بسته‌بندي پت در مجموعه‌هاي 
اداري ممنوع اعلام شده و واحدهاي مالي از پرداخت 
هزينه‌هاي مربوط به اين اقلام منع شده‌اند. هدف 
اصلي اين تصميم، كاهــش مصرف غيرضروري در 
ساختار اداري و جلوگيري از فشار مضاعف بر زنجيره 

تأمين عنوان مي‌شود. 
   مديريت مصرف در شرايط جنگ اقتصادي  
اقتصاد كشورمان طي ســال‌هاي اخير بارها تجربه 
مديريت منابع در شرايط فشار خارجي را پشت سر 

گذاشته است. تفاوت شرايط كنوني در آن است كه 
دشمن تلاش كرده است علاوه بر تحريم اقتصادي، 
زيرساخت‌هاي توليدي كشورمان را نيز هدف قرار 
دهد. در چنين فضايي، استفاده بهينه از مواد اوليه 

صنعتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. 
كارشناســان حوزه صنعت معتقدند بخش دولتي 
مي‌تواند در مديريت مصرف الگــوي مؤثري براي 
جامعه باشد. مصرف روزانه حجم بالايي از بطري‌هاي 
آب معدني و اقــام بسته‌بندي‌شــده در ادارات، 
سازمان‌ها و جلسات رسمي، سهم قابل توجهي از 
تقاضاي پت را به خود اختصاص مي‌دهد؛ در حالي 

كه بسياري از اين مصارف قابليت جايگزيني دارد. 
اســتفاده از پــارچ و ليوان بــه جــاي بطري‌هاي 
يك‌بارمصرف، بهره‌گيــري از ظروف چندبار مصرف 
در جلسات اداري و كاهش خريد اقلام غيرضروري، از 
جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند مصرف اين ماده را 

كاهش دهد. فعالان صنعتي تأكيد دارند حتي كاهش 
چند درصــدي مصرف در بخش اداري، در شــرايط 

محدوديت توليد مي‌تواند به تعادل بازار كمك كند. 
از ســوي ديگر، كاهش مصرف اقلام پت‌محور در 
دستگاه‌هاي اجرايي، پيامي براي حمايت از توليد 
داخلي و حفظ پايداري صنايع پايين‌دســتي دارد؛ 
چراكه صنايع غذايي، دارويي و بســته‌بندي براي 
ادامه فعاليت خود به دسترسي پايدار به مواد اوليه 
نياز دارند و التهاب در بازار مواد پتروشيمي مي‌تواند 

هزينه توليد را افزايش دهد. 
برخي تحليلگران اقتصادي معتقدند اين اقدام علاوه 
بر آثار صنعتــي، داراي ابعاد فرهنگي نيز هســت. 
در دوره‌اي كه كشــور درگير دفاع مشروع در برابر 
تجاوز خارجي است، صرفه‌جويي و مديريت مصرف 
مي‌تواند به بخشي از مشاركت عمومي در پشتيباني 

اقتصادي از كشور تبديل شود. 
  حمايت از توليد و كنترل بازار  

بازار مواد اوليه پتروشيمي همواره يكي از بازارهاي 

حســاس در اقتصاد صنعتي بوده و طبيعي اســت 
اختلال در توليد يا توزيع مواد اوليه، به ســرعت بر 
صنايع وابسته اثر مي‌گذارد و هزينه تمام‌شده كالاها 
را افزايش مي‌دهد. به همين دليل، سياست‌گذاران 
تلاش مي‌كنند در شرايط بحراني، اولويت مصرف را 
به بخش‌هاي حياتي اختصاص دهند.  فعالان صنعت 
بســته‌بندي معتقدند تصميم اخير اگر به‌صورت 
هدفمند و محدود به مصارف غيرضروري اجرا شود، 
مي‌تواند از بروز كمبــود در بازار جلوگيري كند. در 
مقابل، ادامه روند مصرف عادي در دســتگاه‌هاي 
بزرگ اداري، فشار مضاعفي بر زنجيره تأمين وارد 

خواهد كرد. 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از مصرف 
بطري‌هاي پت در كشور به حوزه خدمات و مصرف 
روزمره اداري مربوط مي‌شود. كاهش اين بخش از 
تقاضا مي‌تواند بخشــي از نياز بازار را آزاد كند و به 

تأمين پايدار كالاهاي ضروري كمك برساند. 
كارشناســان همچنين بر اين باورند كه مديريت 
مصرف در شــرايط فعلي بايد موقتــي، هدفمند و 
مبتني بر حفظ ثبات بازار باشد. صنايع پتروشيمي از 
ظرفيت بالايي برخوردارند و تجربه نشان داده است 
در برابر فشارهاي خارجي توان بازيابي سريع دارند. 
با اين حال، تا زمان بازگشت كامل ظرفيت توليد، 
اجراي سياســت‌هاي صرفه‌جويانه مي‌تواند نقش 

مؤثري در عبور از شرايط كنوني ايفا كند. 
در مجمــوع، ممنوعيت خريد محصــولات داراي 
بسته‌بندي پت در برخي دســتگاه‌هاي دولتي را 
مي‌توان بخشي از راهبرد كلان كشور براي صيانت 
از منابع توليد و حمايت از صنايع داخلي دانست كه 
در شــرايط جنگ اقتصادي و حملات مستقيم به 
زيرساخت‌هاي صنعتي، اهميت آن بيش از گذشته 

آشكار شده است. 

به‌منظور صيانت از زنجيره توليد انجام مي‌شود

  ممنوعيت مصرف محصولات پت در دستگاه‌هاي دولتي
  زينب زرين 
   گزارش2

اســتفاده از پارچ و ليــوان به 
جاي بطري‌هــاي يك‌بارمصرف، 
بهره‌گيــري از ظــروف چندبار 
مصرف در جلسات اداري و كاهش 
خريد اقلام غيرضروري، از جمله 
راهكارهايي اســت كه مي‌تواند 
مصرف اين مــاده را كاهش دهد


